
چالش‌های کتاب صوتی در میزگرد »ایران« با حضور احمد پوری، گلاره عباسی و آزاده صمدی

ورود به دنیای بی‌انتهای صدا و کلمه

نرگس عاشوری و مریم شهبازی
خبرنگار

کتاب‌های صوتی روی موج محبوبیت هستند. تعداد مخاطبانشان رو به افزایش است. عشاق کتاب‌های 
کاغذی اما نگرانند. گوش دادن به کتاب را خیانت می‌دانند. باورشــان این است که در ارتباط  بین چشم 
و مغز اســت که بافت کلمات آنالیز می‌شــود. هــواداران کتاب های صوتی اما علاوه بــر دلایل اقتصادی 
)قیمت پایین کتاب‌های صوتی( استفاده بهینه از زمان را مهم‌ترین دلیل علاقه‌مندی به این محصولات 
صوتی می‌دانند. زمان غیرقابل استفاده‌شــان در رانندگی، خاموشی چراغ، تاکسی، اتوبوس، مترو و... را 
حالا چند وقتی اســت که با کتاب‌های صوتی پر می‌کنند. از ســوی دیگر مخالفان معتقدند همین عامل 
باعث اختلال تمرکز و گسست ادراک می‌شود. آنها همچنین بر این باورند که کلمات تصویر می‌سازند نه 
صداها و اساســاً صداها بر تخیل و برداشت مخاطب هم تأثیر می‌گذارند. پاسخ موافقان هم قابل تأمل 
اســت: »کتاب صوتی قرار نیســت همان کارکرد مطالعه را داشته باشد و اساســاً مخاطب کتاب صوتی 
متفاوت از کتاب کاغذی اســت«. در این میان مؤلفه پرچالش دیگر اهمیت راوی اســت. در این که راوی 
باید احاطه ادبی بر متن داشــته باشد و معنی و حس و قدرت کلمات را منتقل کند بحثی نیست اما جای 
دیگر این ماجرا یعنی داشتن یا نداشتن لحن محل اختلاف است. برخی بر این باورند که راوی با لحن، 
نگاه خودش را القا می‌کند و روی تفســیر وقایع و شخصیت‌ها اثر می‌گذارد و بخشی دیگر حتی معتقدند 
که کتاب های صوتی می‌تواند در حد نمایشنامه‌های رادیویی ظاهر شود و برای فضاسازی بهتر از چند راوی 
و موســیقی و... بهره بگیرد. خوانش کتاب توســط چهره‌های شناخته شده سینما هم بر این اختلاف نگاه‌ 
دامن زده اســت. بعضی علاوه بر افزوده شدن طرفداران سلبریتی‌ها به جامعه کتابخوان، می‌گویند که 
لحن و صدا بخشی از ویژگی‌های حرفه بازیگری است که لازمه کتاب های صوتی است اما عده‌ای دیگر بر 
این باورند که بهترین گزینه برای خوانش کتاب پدید آورنده اثر است که با زبان و لحن و بیان درست‌تری 
آن را می‌خواند. آنها می‌گویند ستاره‌های سینما ممکن است درک درستی از متن و لحن مناسب نداشته 
باشند. درباره تمام این اختلاف‌ها با احمد پوری مترجم و نویسنده‌ای که خود تجربه کتابخوانی را داشته، 
گلاره عباســی که علاوه بر انتشــار پادکســت و کتاب گویا در ســوینا خوانش »هیچکس مثل تو مال اینجا 
نیست« میراندا جولای و »شکوفه‌های عناب« رضا جولایی را هم تجربه کرده و آزاده صمدی که خوانش 

»زندگی در پیش رو« رومن گاری با ترجمه لیلی گلستان را برعهده داشته به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

ëë با‌وجود مخالفتی که تا همین یک دهه قبل از ســوی 
اهالی کتــاب متوجه انتشــار آثــار آنان به شــکل گویا و 
Ebook بــود، حالا طی یکی- دو ســال اخیر چه اتفاقی 
رخ داده که ایــن کتاب‌ها نه تنها مورد توجــه مردم قرار 
گرفته‌اند بلکه حتی از سوی صاحبان آثار هم با استقبال 
روبه‌رو شده اند؟ بویژه که خلأهای قانونی و نگرانی‌ها در 

بحث کپی‌رایت همچنان برقرار است!
احمدپوری: ســال‌ها قبــل، پیش از این کــه کتاب‌های 
گویا و دیگر شــکل‌های الکترونیکی آن در کشورمان با 
استقبال روبه‌رو شوند؛ در انگلستان پنج- شش کتاب 
گویــا خریــدم. کتاب‌هایی که هنوز آنها را بــه یاد دارم، 
با صدای خود شــاعران ضبط شــده بودنــد، آنقدر به 
نظــرم جــذاب آمدنــد کــه گفتــم ای کاش روزی هم 
شاهد انتشار این شکل کتاب‌ها در کشورمان باشیم. اما 
پاسخ ســؤال‌تان به ضرورت‌های زندگی امروز بازمی 
گردد و نیازی که در همین رابطه شــکل گرفته اســت 
و تنها خاص کشــور خودمان هم نیســت. در هیاهوی 
زندگی پرمشــغله  امروز دیگــر فرصت چندانی برای 
کتابخوانــی باقــی نمی‌مانــد، آن طــور نیســت که هر 
وقت اراده کردیم به ســراغش برویــم و به ناچار باید 
برنامه‌ریــزی کنیــم. اگــر موفــق به اختصــاص چنین 
زمانی نشــویم آن وقت می‌توان وقت‌های سوخته‌ای 
که در رفت و آمدهای درون شهری و... سپری می‌شود 
را به مطالعه کتاب‌های صوتی اختصاص داد. شرایط 
امــروز جهــان بــه گونه‌ای شــده کــه حتی گاهــی برای 
مطالعــه کتاب‌هایــی کــه می‌خریــم و روی هم تلنبار 
می‌شوند، اوقاتی پیدا نمی‌کنیم. در این حال فرصت 
خوبی ست که بخشــی از آنها را کسی برای ما بخواند 
یا آنها را بشــنویم. سال‌های ابتدایی ورود این کتاب‌ها 
بــه کشــورمان کســی چنــدان آنهــا را جــدی نگرفت، 
برخــی قبل از آن که فرصتی برای آزمودن این شــیوه 
انتشــار کتــاب فراهم شــود بــه آن موضع‌گیری منفی 
نشــان دادند. راســتش گمان نمی‌کــردم این کتاب‌ها 
در کشــورمان طرفــدار پیدا کنند اما چنیــن اتفاقی رخ 
داد. بخــش عمــده‌ای از گســترش ایــن کتاب‌هــا در 
نتیجه علاقه‌ای ست که مردم به استفاده از زمان‌های 
سوخته خود دارند و کتابی که در شرایط عادی فرصت 

مطالعه‌اش را ندارند به حداقل برسند.
ëë خب این بحث نیازی است که در مطالعه کتاب‌های 

گویــا ایجاد شــده، امــا نگفتید چــه اتفاقــی رخ داده که 
با‌وجود برقرار نبودن قانون کپی رایت در کشــورمان و 
حتی نپیوستن به »قانون برن«، مقاومت‌ها نسبت به 
انتشار این شیوه کتاب در میان خود اهالی کتاب از میان 

رفت؟
پــوری: مــن از ابتدا موافق بــودم، بنابرایــن چندان در 
جریان این مخالفت‌ها نبودم. تنها حساســیتی که در 
این رابطه داشتم و هنوز هم دارم به این    برمی گردد 
کــه برخلاف کتاب‌های چاپی، صاحــب اثر چندان در 
جریان بازنشر کتاب‌های الکترونیکی قرار نمی‌گیرد. به 
سبب برخی خلأهای قانونی نمی‌دانم چقدر حقوق 
نویســنده رعایت می‌شــود، این تنها نکته‌ای است که 
دربــاره آن نگرانی دارم. هر چند طی ســال‌های اخیر 
انتشار لوح‌های فشرده با نرم افزارهایی انجام می‌شود 
که کپی غیرقانونی آنها را محدود‌تر می‌کند. با این حال 
از آنجایی که در کتاب گویا بحث صوت است به راحتی 
قابل تکثیر هســتند، بویژه که این مسأله تنها به کشور 
خودمان محدود نمی‌شود و حتی مخاطبان خارج از 
کشور را هم شامل می‌شود. بخشی از مخالفت‌ها هم 
از همیــن بابت بــوده که بی‌مورد هم نیســت؛ اتفاقی 
کــه درباره کتاب‌های صوتی خودم هــم رخ داد و یک 
دفعه از انتشار غیرقانونی‌شان باخبر شدم. حالا به این 
مورد هم کار ندارم و در شکل کلی خوشحال هستم که 
ضرورت کتاب‌های صوتی مطرح شده و مردم هم از 

آن استقبال کرده‌اند که این اتفاق بسیار خوبی ست.
همــه  در  امــروز  ماشــینی  زندگــی  صمــدی:  آزاده 
ابعــاد بــه ســمتی رفته که ســرعت عجیــب و غریبی 
پیــدا کــرده و زمــان چندانــی باقــی نمی‌گــذارد تــا به 
علاقه‌مندی‌هایمــان هــم برســیم. البته ایــن خاص 
کشورهای پیشرفته نیست و کل جهان به سویی رفته 
که برای جا نماندن از زندگی باید شتابزده عمل کنیم. 
پیش‌تر آدم‌ها فرصت بیشتری برای مطالعه داشتند 
و کتابخوانی جزئی جدا نشدنی از زندگی اغلب مردم 
بوده، کاری که امروزه به راحتی ممکن نیست. اما حالا 
شــرایط به شکل دیگری اســت، فارغ از زمان‌هایی که 
بــه امور روزمــره زندگی‌مان همچــون کار تعلق دارد، 
بخش عمده‌ای از روزمان نیز به رفت و آمدهای درون 

شهری و زمان‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که سوخته 
هســتند. تــازه آخر شــب هم کــه ممکن اســت زمان 
فراغت مختصری نصیب‌مان شــود آنقدر خسته‌ایم 
که دیگر رمقی برای مطالعه باقی نمی‌ماند. سرعت 
زندگی آنقدر زیاد شده که قابل مقایسه با بیست سال 
قبل نیست و شرایط امروز این نیاز و ضرورت را ایجاب 
می‌کند که علاقه‌مندان مطالعه به سمت شکل‌های 
جدیدتر انتشــار کتاب بروند که از جمله آنها می‌توان 
به کتاب‌های گویا اشــاره کرد. مهم‌ترین فایده انتشــار 
کتاب‌هــای گویا این اســت که کمک می‌کننــد کتاب از 
عادت‌های زندگی‌مان حذف نشــود و از همین بابت 
آنهــا را در هیاهوی امروز می‌توان اتفاق بســیار خوبی 
دانست. همه اینها سبب شده ضرورت شنیدن ایجاد 
شــود؛ ضرورتی که می‌تواند مواقعی که نیاز به تمرکز 
نداریــم از جمله هنگام انجــام کارهای خانه، کارهای 
غیرفکــری و حتــی تا حــدی هــم رانندگــی از خوراک 
فکــری مــورد علاقه‌مــان بهــره بگیریم. البتــه من به 
شخصه مطالعه کتاب‌های چاپی را ترجیح می‌دهم 
اما منکر اهمیت و ضرورت کتاب‌های گویا هم نیستم 
و برعکس، آنها را اتفاق خوبی می‌دانم، برای بسیاری 
از مخاطبان کتاب فرقی ندارد به ســراغ نسخه چاپی 
آن بروند یا نسخه صوتی اش را گوش بدهند. بنابراین 
خوانــش کتاب‌هــای صوتی با لحن دلنشــین و شــیوه 

اصولی منجر به استقبال بسیاری هم می‌شود.
گلاره عباسی: کتاب صوتی مقوله‌ای است که به تازگی 
رواج بســیاری پیدا کرده اســت، آنقدر کــه خود من با 
همــکاری جمعی از جوانان حرفه‌ای و دوســتان، کنار 
کار حرفه‌ای ام، در زمینه کتاب‌های گویا هم فعالیت 
دارم. همین حالا در مؤسســه »سوینا« چهارده کتاب 
صوتــی تولیــد کرده‌ایــم که همگــی با در نظــر گرفتن 
اســتانداردهای لازم در اســتودیو ضبــط شــده‌اند. از 
طرفی یک ســالی می‌شــود که شبی بیســت دقیقه از 
رادیــو آنلاین‌مان کتــاب صوتی پخــش می‌کنیم، آن 
هم کتاب‌هایی که تا به امروز صوتی نشده‌اند. بنابراین 
ســؤال‌تان را بــه اتــکای تحقیقاتــی کــه در خصــوص 
کتاب‌های گویا، به لطف این مؤسســه انجام داده‌ایم 
پاســخ می‌دهم. جالب اســت بدانید که تاریخ انتشار 
کتاب‌های گویا به ســال 1931 در امریــکا بازمی گردد، 
نخستین اثر صوتی شده، فصلی از کتاب هلن کلر بود 
که برای نابینایان خوانده شــد، کمی بعــد هم درباره 
آثار شکســپیر و همچنین انجیل صورت گرفت. پس 
از رواج نــوار کاســت ایــن کار به مــرور رواج پیــدا کرد و 
بــا ورود اینترنت و نفــوذ آن به زندگــی، حضور جدی 
تــری یافت. بــا این حال معتقــدم دربــاره کتاب‌های 
صوتی باید قــدری واقع بین بود؛ بــرای افرادی که در 
زمره کتابخوان‌های جدی هستند و عادت به مطالعه 
نسخه چاپی کتاب‌ها دارند، کتاب‌های صوتی حضور 
پررنگــی ندارند. هر چنــد که به هر حــال این کتاب‌ها 
هم طرفداران خــاص خود را پیــدا کرده‌اند، بنابراین 
این که دســت به مقایســه کتاب‌های صوتــی و چاپی 
بزنیم، کار درســتی نیســت. بــه تازگی متنــی ترجمه 
کــرده‌ام که محتوای آن درباره تأثیر کتاب‌های صوتی  
روی کــودکان اســت، نتایج ایــن تحقیق حاکــی از آن 
اســت بچه‌هایــی کــه مخاطب ایــن کتاب‌ها هســتند 
حداقل حدود دو سال از همسالان خود جلو می‌افتند. 
کودکانــی کــه بــه طــور مرتب مخاطــب ایــن کتاب‌ها 
هســتند تخیلی قوی‌تر از دیگر بچه‌ها دارند، البته این 
نظریــه، کتاب‌های چاپــی را هم رد نمی‌کند چراکه به 
هر حال آشــنایی عمیق‌تر کــودکان با املای کلمات و 
شکل نوشتاری آنها از طریق کتاب‌های چاپی صورت 
می‌گیرد. با این حال هر کدام از این کتاب‌ها اثرگذاری 

خاص خودشان را دارند.
ëë حالا که بحث به اینجا رسید، خانم عباسی قدری هم  

از تجربه خودتان در صوتی کردن کتاب‌ها بگویید.
 عباســی: این مجموعه با همکاری گروهی از جوانان 
بااســتعداد نابینا تشــکیل شــده که ترجمــه مقاله‌ها 
و متــون خارجــی بــه عهــده آنــان اســت. من هــم با 
آقــای پوری موافق هســتم و به گمانــم بخش عمده 
مخالفت‌هایی که در ابتدا متوجه کتاب‌های گویا شده 
از بابت خلأهایی ســت که در رعایت حقوق صاحبان 

آثار وجود دارد.
ëë برخی معتقدند انتشار کتاب در قالب آثار صوتی تنها 

درباره کتاب‌های ســاده‌خوان یا به قــول برخی ادبیات 
عامه‌پســند جــواب می‌دهــد و کتاب‌هــای جــدی باید 
همچنان به همان شــکل چاپی در اختیار علاقه‌مندان 

قرار بگیرند؛ چقدر با این گفته موافق هستید؟
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مهم در ارتباط با کتاب های گویا این است که در جامعه 
مخاطبــان آن، افرادی کــه در ابتدا بهانــه صوتی کردن 
کتاب ها شــدن هیچ جایــی در برنامه ریزی هــا ندارند. 
جــای کودکانی که هنوز ســواد خواندن و نوشــتن ندارند 
کجاست؟ البته کانون پرورش فکری سال هاست در این 
زمینه کار می کند اما این کافی نیست. درباره مخاطبان 
مســن هم چنین شــرایطی حاکم اســت، بــرای آنان با 
وجــود ویژگــی های ســنی خاصی کــه دارند چــه فکری 
درباره کتاب های گویا شده؟ بنابراین کتاب های صوتی 
منتشــر می شــوند بی آن که درباره مخاطبان مختلفی 
که می توانند به ســراغ آنها بروند فکری شــود؛ جامعه 
مخاطــب کتاب های صوتی هنوز در کشــورمان تعریف 
نشــده و این یکی از مهم ترین نقص هایی ست که می 

توان برای آن برشمرد.
ëë دربــاره ضرورت انتشــار کتاب های صوتی و از ســویی  

نقدهایی که به آن وارد اســت صحبت شد؛ قدری هم از 
استانداردهایی بگویید که در روند صوتی شدن کتاب ها 
باید رعایت شــود. به ویژه که نگاه های مختلفی متوجه 
نحوه انتشــار کتاب های صوتی اســت، برخی به شدت 
مخالف وجود هرگونه لحن خاصی در خوانش کتاب ها 
هستند اما در مقابل، عده ای هم تا آنجا پیش می روند که 
حتی با خوانش های نمایشنامه گونه هم موافق هستند! 
آیا این نــوع خوانش روی تخیل، درک شــخصیت‌ها و 
تفســیر و تحلیل وقایع و در نهایت برداشــت مخاطب 

تاثیر نمی‌گذارد.
پوری: تنها مدیومی یا به عبارتی رسانه‌ای که مخاطب 
را در نحــوه تخیــل کــردن آزاد می گــذارد مدیوم کاغذ 
است؛ این مسأله‌ای است که تنها درباره حروف مندرج 
در کاغــذ حاکــم اســت. در کتاب هــای چاپی مخاطب 
نــه تصویــر می بینــد و نه حتی بــا لحن خاصــی روبرو 

می‌شود بلکه خودش از فرصت تخیل کردن برخوردار 
می‌شود. کار به جایی می رسد که به قول »رولان بارت« 
مؤلف می میرد. بنابراین مخاطب با مؤلف دیگری سر 
و کار پیــدا مــی کند که برآمــده از ذهن خودش اســت. 
اگــر علم امکانی فراهم کند کــه ذهن مخاطب بعد از 
مطالعه کتاب را به تصویر بکشد حیرت خواهیم کرد، 
چراکه هر مخاطبی تصویرســازی های خاص خودش 
را دارد. وقتی کتاب صوتی می‌شود بخشی از این میزان 
تخیل کردن را برهم می ریزد که درباره سینما همه آن 
شکســته می شود و به شــما همه چیز از جمله تصویر 
را تحمیــل می کند، آنقدر که در برابر فیلم ســینمایی 
منفعــل می شــوید. گوش دادن به کتــاب های صوتی 
نخســتین مرحله منفعل شدن اســت اما نه به شکل 
کامــل، چراکه هنوز بــرای تخیل کردن فرصــت دارید. 
برعکس برخی دوســتان من معتقــدم که در خوانش 
کتاب، لحن ســازی لازم است. کسی که خوانش کتاب 
را برعهده می گیرد اگر به روح آن احاطه پیدا کند قادر 
به انتقال نزدیک ترین شــکل به داســتان خواهد بود، 
اما گوینده ای که به شــکل جــدی و کامپیوتری کتاب را 
بخواند مخاطب را خســته می کنــد. وقتی بحث کاغذ 
درمیان است نیاز به لحن سازی نیست و خود خواننده 
ایــن را تصــور می کنــد اما وقتی به ســراغ کتاب صوتی 
می رویم آن وقت است که انتظار داریم کتاب با لحن 
خوبی خوانده شود تا برای دنبال کردن آن اشتیاق پیدا 
کنــم. برخــورداری کتاب گویا از لحن، ضروری اســت و 
نباید آن را در حکم خیانت به اثر یا مخاطب دانست. با 
این حال از توجه به استانداردهای لازم در روند صوتی 
کردن هم نباید غافل شد، کتاب های صوتی را ندهیم 
دست افرادی که تنها صدای خوبی دارند اما چیزی از 
اصــول کار نمی دانند. بلکــه آن را به فردی بدهیم که 

 پــوری: چنــدان موافــق ایــن گفته نیســتم، هــر چند 
کــه در رونــد صوتــی شــدن کتاب، هــر چه اثر بــه دور 
از ابهام‌هــای روشــنفکرانه در محتوا و حتی ســاختار 
زبانــی اثر باشــد، یعنــی برخلاف چیــزی کــه در آثار 
نویســندگانی همچون »کافــکا« و »جیمــز جویس« 
سراغ داریم کار موفق تری از آب درمی آید. خوانش 
کتاب‌های عامه پسند که برخی از آن به‌عنوان زرد یاد 
می‌کنند، مانند نوشــته‌های زنده یاد فهیمه رحیمی 
بــه گونه‌ای اســت کــه معمــولاً بــه نمایش‌نامه‌های 
رادیویی نزدیک می‌شــوند چراکه حالــت دراماتیک 
زیــادی دارند. نه محتوای فلســفی دارنــد و نه این که 
ماجرای پیچیده‌ای را پیش روی مخاطبان می‌گذارند 
بلکه اغلب تصویرهایی دم‌دســتی ارائه می‌دهند که 
به راحتی در ذهن مخاطب شکل می‌گیرند و شکلی 
فیلم گونه پیدا می‌کنند. البته این ویژگی را نمی‌توان 
تنها برای کتاب‌های عامه پسند قائل شد حتی یک اثر 
جدی هم می‌تواند در انتشار صوتی اش چنین اثری 
به جای بگذارد؛ آنچنان که اگر رمان »همسایه‌ها«ی 
احمد محمــود به اثر صوتی تبدیل شــود هم چنین 
اثــری در ذهــن مخاطب می‌گــذارد. ایــن را گفتم که 
بدانیــد دلیل این ادعا از کجا آمده و چندان هم بیراه 
نیست چراکه انتقال حس داستان‌های عامه پسند به 

مراتب ساده‌تر از کتاب‌های جدی است.
ëë برخی تاکید دارند کتاب هــای گویا جایگاهی جدی 

در کتابخوانــی ندارنــد و همچون ادبیات عامه پســند 
تنها پلی در جهت هدایت خوانندگان به آثار جدی‌تر 

هستند؛ نظرتان در ارتباط با این گفته چیست؟
پــوری: من هنــوز درباره نتیجه رونــدی که کتاب های 
گویا دنبال می کنند تردید دارم، هنوز مشخص نیست 
نظــر موافقان درســت از آب درمی آیــد یا مخالفان!  
بنابراین این که بخواهیم کتاب های صوتی و چاپی را 
با یکدیگر مقایسه کنیم اشتباه است. این که فکر کنیم 
کتــاب هــای گویا آمده انــد تا کتاب‌های چاپــی را کنار 
بزنند هم اشتباه محض است. وقتی سینما تازه قدم 
به عرصه هنر گذاشته بود، برخی معتقد بودند دیگر 
باید فاتحه تئاتر را خواند. با این حال تئاتر همچنان به 
حیات خود ادامه داد، آنچنان که اگر هم اکنون کسی 
به من بگوید سینما مانع تئاتر رفتن می شود به این 
حــرف می خندم. درباره کتــاب های گویا هم اینطور 
است، کمی که بگذرد و کتاب های الکترونیکی جایگاه 
واقعی خود را پیدا کنند هر کدام هویت خاص خود را 
خواهند داشت. کتاب های گویا نه تنها در ایران، بلکه 
هنوز در عرصه جهانی هم نتوانسته جایگاهی که باید 
را پیدا کند و همچنان نیازمند زمان بیشــتری اســت. 
فعلا باید منتظر بمانیم، من به شــخصه کتاب های 
گویا را یکــی از صورت‌های مطالعه کتاب می دانم و 
معتقدم کــه بهترین انتخاب برای افرادی اســت که 
فرصت مطالعه آثار چاپی را ندارند. این کتاب برای 
برخی مخاطبان، همچون زنان خانه دار یا افرادی که 
مشــغول کاری غیرفکری هستند گزینه خوبی است. 
چند نفر از دانشجویان خودم تعریف می‌کردند طی 
مدتی که کرونا شیوع پیدا کرده بیش از پانزده عنوان 
کتــاب صوتی گوش داده انــد که تعداد قابل توجهی 
است. این خوب است، منتهی همه مخاطبان کتاب، 
زنان خانه دار، مردان شــب کار یا افرادی نیســتند که 
به کار غیرفکری اشتغال دارند. از همین رو معتقدم 
کتــاب های گویا هنوز به جایگاهی دســت پیدا نکرده 

اند که بخواهیم آنها را جدی بگیریم.
صمــدی: اما من فراتر از نظرات مختلفی که شــنیده 
می شــود معتقــدم هر اتفاقی که مــا را به کتابخوانی 
نزدیک کند قابل تقدیر و خوب اســت، هر چیزی که 
ســبب شــود به بهانه اش کتاب بخوانیم یا بشــنویم 
سبب افزایش سرانه مطالعه می شود و اتفاقی ویژه 
بــه حســاب می آیــد. خیلی مهم اســت تلاش کنیم 
حتــی در زندگی شــتابزده امروزی هــم ارتباط مان با 
کتابخوانی قطع نشود و بدانیم که به هر حال ضروری 
است زمانی را برای خودمان، روان و درونمان صرف 
کنیــم؛ حالا فرقــی هم نــدارد که برطرف کــردن این 
نیــاز از طریق کتاب صوتی باشــد یــا چاپی. بعضی از 
ایــن مخالفت هــا از تعصب های بی جا نشــأت می 
گیرد، اشــتباه اســت که در رونــد اتفاقــات و اقدامات 
فرهنگــی، در هر حوزه ای که باشــد تعصب به خرج 
بدهیم. خیلی طبیعی ست که هر طیف از مخاطبان 
علاقه‌منــد یکی از شــکل های انتشــار کتــاب، اعم از 
چاپی یــا صوتی باشــند. از آنهایی کــه مخالف کتاب 
هــای صوتــی هســتند باید پرســید که در بچگــی نوار 
قصه گوش نداده‌اند؟ خب آن نوارکاست های قصه 
هم شــکلی از کتاب های گویا به شــمار می‌آید، اصلا 
علاقه منــدی خیلی از مخاطبان امروز به کتابخوانی 
بــا نوارهای قصه های کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان شروع شد.
عباســی: آنطــور کــه نظرســنجی هــا نشــان می‌دهــد 
بیشترین موقعی که مردم به سراغ کتاب های صوتی 
می روند زمان رفت و آمدهای درون شــهری و قبل از 
خــواب اســت که البته نصــف آن را هم بــه خواب می 
روند. شــاید بخشــی از این مســأله نشــأت گرفته از آن 
باشــد که هنــوز کتاب هــای صوتــی انتظاری کــه از آن 
داریــم را بــرآورده نمی‌کند. نکتــه دیگری کــه نباید از 
آن غافل شــد این اســت کــه هنوز فرهنگ اســتفاده از 
کتاب‌های صوتی در کشــورمان نهادینه نشده، این که 
کتــاب صوتی را وقتی مشــغول رانندگی هســتیم و در 
حیــن گاز و ترمزهای مــداوم گوش بدهیم بخشــی از 
تمرکــز مطالعه مــان را می گیرد، حتی قبــل از خواب 
هم موقع مناســبی نیســت. بنابراین من هــم موافق 
هستم که هنوز معلوم نیست این کتاب ها تا چه اندازه 
قادر به اثرگذاری هســتند. مگر می شود وقتی جامعه 
مخاطــب و حتــی نحــوه اســتفاده آنهــا از کتــاب های 
صوتی را بررســی نکرده‌ایم درباره میزان موفقیت آن 
صحبــت کنیم! قبل از همه گروه ها، مخاطبان اصلی 
این کتاب ها جامعه نابینایان بوده و هســتند که اینجا 
دیگر نمی توان چنین پرسشــی را طــرح کرد که کتاب 
های صوتی باید منتشر بشوند یا نه. مخاطب نابینا غیر 
از ایــن کتاب ها انتخاب دیگری ندارد. یکی از نقدهای 

احمد پوری : 
برخورداری کتاب گویا از لحن، ضروری است و 

نباید آن را در حکم خیانت به اثر یا مخاطب 
دانست. با این حال از توجه به استانداردهای 

لازم در روند صوتی کردن هم نباید غافل شد، 
کتاب‌های صوتی را ندهیم دست افرادی که 

تنها صدای خوبی دارند اما چیزی از اصول 
کار نمی دانند. بلکه آن را به فردی بدهیم که 
روح کتاب را به خوبی درک کرده، این مسئله 

هم از راه های مختلفی محقق می شود؛ 
مواردی همچون گفت و گو با نویسنده اثر یا 

حتی راهنمایی گرفتن از فردی که در جایگاه 
منتقدی ادبی است

روح کتاب را به خوبی درک کرده، این مســئله هم از 
راه های مختلفی محقق می شود؛ مواردی همچون 
گفت و گو با نویســنده اثر یا حتی راهنمایی گرفتن از 
فردی که در جایگاه منتقدی ادبی است. گاهی اوقات 
هــم گوینــده آنقدر حرفه ای اســت که نیــازی به این 
همراهی کردن ها نــدارد و روح دراماتیک کتاب را به 

خوبی فهمیده است.
عباســی: اتفاقــاً مــوردی که به آن اشــاره شــد ســؤال 
خــود من هم هســت، این کــه بالاخره چه خوانشــی 
مناســب کتاب هــای صوتی اســت و کدام بــا اصولی 
کــه باید مطابقت دارد. خود من در چهار-پنج کتاب 
صوتی کــه خواندم بارها به این فکر کــرد ه ام که می 
توان در شــکل دادن به تخیل مخاطبان ســهیم شد 
یــا این کــه باید به طور کامــل از آن پرهیــز کرد. وقتی 
کتــاب »هیچ کــس مثل تو مال اینجا نیســت« را می 
خوانــدم به پیشــنهاد پوریا عالمی در رادیو گوشــه، از 
لحن سرد جولای، نویسنده اصلی کتاب کمک گرفتم 
تــا فضایی متناســب با اثر شــکل بدهــم. متضاد آن 
کتاب »شــکوفه‌های عناب« نوشــته رضا جولایی بود 
که خوانش آن را به طور مشترک با داریوش فرهنگ 
انجام دادیم و شــاید حتی بتوان گفت که آن را بازی 
کردیم. آن زمان مشغول خوانش کتاب دیگری بودم 
که آقای فرهنگ پیشــنهاد خواندن بخش های زنانه 
کتاب را داد و گفت بهتر است یک زن این کار را انجام 
بدهــد. ایــن را گفتم که بدانیــد از تجربه‌هایــی که به 
دست آورده ایم هم نباید غافل شد، به عنوان نمونه 
بــرای مدت ها گمان می‌کردند خوانش تک صدایی 
بهتر اســت اما بــه تازگی گاهــی دو یا حتــی چند نفر 
خوانش کتاب را انجام می دهند. مسأله دیگر این که 
بعضی مواقع هم مغفول ماندن یک کتاب در نتیجه 
این است که اثر خوبی نبوده و ارتباطی با روند صوتی 
شــدن آن ندارد. شاید این که عده ای با صوتی شدن 
اثرشان موافق نیستند از بی‌اعتمادی آنها به خوانش 
صحیح هم نشــأت بگیرد. بنابراین بهتر است برای 
پرهیز از اشتباه، گوینده ارتباط مداومی با صاحب اثر 
و حتی ویراستار داشته باشد تا  اهالی کتاب هم برای 
صوتــی کردن آثار خود اعتماد بیشــتری به خرج می 

دهند.
پوری: البته من خودم خوانش آثارم، همچون رمان 
» دو قــدم ایــن ور خط« را به عهده گرفتم؛ راســتش 
گمان می کردم کار بسیار راحتی باشد اما دیدم چقدر 
سخت است. حتی فهمیدم خود نویسنده به صرف 
آن که کتابش را نوشــته نمی توانــد بهترین خوانش 
را از آن داشــته باشــد. به لطف کسب این تجربه تازه 
متوجه ســختی‌های کار گویندگی شــدم، بــه ویژه که 

گاهی اوقات می ماندم باید چه لحنی داشته باشم.
صمــدی: از همیــن رو شــاید انتخاب بازیگــران برای 
گویندگی کتاب های صوتی اقدام صحیح تری باشد 
چراکه به هر حال بخش ناخودآگاه ذهن مان این کار 

را یاد گرفته است.
پوری: مــن هم با مــوردی که خانم صمــدی مطرح 
کردند موافق هســتم، خیلی مهم است که چه کسی 


